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 ( ۴۱سلسلهٔ تالیفات شیخ ابن عثیمین )

  دراوقات نماز یرساله ا

 نوشتهٔ شیخ علامه 

 محمد بن صالح العثُیمین 

 غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین 

 از انتشارات موسسهٔ خیریهٔ شیخ محمد بن صالح العثیمین 

 بنام الله بخشاینده مهربان 

 مقدمه 

  ی و آمرزش م  یاریو از او    مییگو  یاز آن الله است، حمد او را م  شیستا

 م، یکن   یو به درگاهش توبه م میخواه 

 م، یبر  یخود به الله پناه م ستیناشا یو کارها ش،ینفس خو یها ی از بد و

  ی تگر ینخواهد داشت، و آنکه گمراهش کند هدا  یکند گمراهگر  تشیالله هدا   آنکه

 افت، ینخواهد 

  ک یشر   یو ب  گانه یجز الله، که    ست یبه حق ن  یدهم که معبود  ی م  یگواه   و

 است،

 اوست امبر یدهم که محمد بنده و پ یم یگواه  و
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باد که تا    ی الله بر او و بر آل و اصحابش و همهٔ کسان  ار یدرود و سلام بس   و

 کنند.  یرویاز آنان پ  یکیبه ن   امتیق

 بعد:   اما

  یبندگانش در هر شبانه روز پنج نماز را فرض کرده که دارا  یبرا  یتعال  الله

 بر اساس حکمت اوست؛  نیوقت است و ا

مدت با پروردگار خود در ارتباط باشد،    ن ینمازها و در همهٔ ا  نی بنده با ا  تا

آن را مدت به  دیدرخت است که با یدل به منزلهٔ آب برا ینمازها برا  نیا رایز

 کند.  شیبار به آن آب دهد و سپس رها کی کرد نه آنکه    یاریمدت آب 

است که    ن یاوقات ا   ن ینمازها در ا  نی پراکنده بودن ا  ی از جمله حکمت ها  و

وقت   کی برخلاف آنکه اگر همه اش را در  نشود،    نیبنده ملال آور و سنگ   یبرا

 نی تر  میکه حک  یشد[، پس خجسته است الله تعال  یکرد ]و باعث ملال او م  یادا م

 است.  مان یحک

و    مییگو  ی است مختصر که در آن دربارهٔ اوقات نماز سخن م  یرساله ا  نیا

 چند فصل دارد: 

 . تیمواق  انینخست: دربارهٔ ب  فصل

نماز در وقت    م یوجوب نماز در وقت آن و حکم تقد  ان یدوم: دربارهٔ ب  فصل

 آن.  ر یتاخ  ایاول 

کند و آنچه بر    یکه وقت نماز را با آن درک م  یسوم: دربارهٔ آن مقدار  فصل

 گردد.  ی مترتب م  نیا

 از آنها.  یکیدو نماز در وقت  نی چهارم: دربارهٔ حکم جمع ب فصل
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و    می رفته ا  ش یدال بر آن است پ  کتاب بر اساس آنچه کتاب و سنت  ن ی در ا  ما

 شیبه پ  رتیتا مؤمن بر اساس بص   میآن آورده ا   لیبر دل   یهر مسئله را متک

 او افزوده شود.  نان ی رود و بر اطم

ما و مسلمان    یکار پاداش دهد و در آن برا  نیا  یکه ما را برا  می الله خواهان  از

 است. ی و برکت قرار دهد؛ همانا او بخشنده و گرام ریخ

 مولف

 فصل نخست: دربارهٔ بیان مواقیت 

 الله تعالی می فرماید: 

نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ    ... ﴿
َ
ِكۡرَ ٱوَأ رُونَ    لذ  لَِ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ  : ]النحل  ﴾٤٤لتُِبيَ نَِ للِنَّاسِ مَا نزُ 

44 ] 

برایشان  }و ]ما این[ قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که   

 [. ۴۴نازل شده است روشن سازی و امید است که بیندیشند{ ]نحل: 

 و الله تعالی می فرماید: 

لنَۡا عَلَيۡكَ    ...﴿ ِ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمةَٗ وَبُشۡرَىَٰ للِۡمُسۡلمِِينَ   لكِۡتََٰبَ ٱوَنزََّ
 ﴾٨٩تبِۡيََٰنٗا ل كُِل 

 [ 89]النحل: 

است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت    }و قرآن را که روشنگر هر چیزی

 [. ۸۹و بشارتگری است، بر تو نازل کردیم{ ]نحل: 
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بنابراین بندگان به شناخت حکم چیزی در امر دین و دنیایشان نیازمند نیستند  

در سنتش آن را صلی الله علیه وسلم  مگر آنکه الله تعالی در کتابش یا پیامبر  

تبیین کرده اند.و سنت تبینگر و مفسر قرآن است و عام آن را تخصیص و مطلق 

آن را مقید می گرداند، همچنین بخش هایی از قرآن، تبیینگر و روشنگر و مفسر 

بخشهای دیگر است که عام آن را تخصیص و مطلق آن را مقید می سازد،و هر 

چنا است،  تعالی  الله  نزد  از  اینها  پیامبر  دوی  وسلمنکه  علیه  الله  می   صلی 

به روایت  »آگاه باشید که به من کتاب و همانند آن به همراه آن داده شده است«  فرماید: 

1[. ۱د و سند آن صحیح است ]احمد و ابوداوو
 

یکی از موارد این قاعده کلی عام، بیان اوقات نمازهای پنجگانه است که مورد  

تاکیدترین اعمال فرض بدنی و محبوب ترین آن به نزد الله عزوجل است. الله  

به شکل  صلی الله علیه وسلم  تعالی این اوقات را در کتابش و در سنت پیامبرش  

 کافی و شافی بیان کرده است.

قمِِ  ﴿
َ
ةَ ٱأ لَوَٰ مۡسِ ٱلدُِلوُكِ    لصَّ َّيۡلِ ٱإلِىََٰ غَسَقِ    لشَّ كَانَ    لۡفَجۡرِ ٱإنَِّ قرُۡءَانَ    لۡفَجۡرِ  ٱوَقرُۡءَانَ    ل

 [78]الإسراء:   ﴾٧٨مَشۡهُودٗا

}نماز را از زوال خورشید )هنگام ظهر( تا نهایت تاریکی شب )نیمه شب(  

برپا دار و ]به ویژه[ نماز صبح را. به راستی که نماز صبح ]و تلاوت قرآن در 

 

و همچنین ترمذی در: أبواب العلم،  (  ۴۶۰۴به روایت ابوداوود در کتاب السنة، باب في لزوم السنة )  [۱ 1
و ابن ماجه در: المقدمة، باب  (  ۲۶۶۴عنه أن یقال عند حدیث النبی صلی الله علیه وسلم )باب ما نهی  

از حدیث  (  ۴/۱۳۰و احمد )(  ۱۲تعظیم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم والتغلیظ علی من عارضه )
 مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه. 
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است{  شب[  و  روز  فرشتگانِ  حضورِ  در  ]و  مشاهده  مورد  وقت،[  این 

 [. ۷۸]اسراء:

امر نموده   -به همراه امتش    -را  وسلم    هی الله عل  یصل  امبرش یپ  یالله تعال  نجا یا

از هنگام زوالش به هنگام    ی عنی [  ۷۸{ ]اسراء: دی}زوال خورش  یتا نماز را برا

 شب، برپا بدارند،   مهٔ ین  یعنی شب    یکیشدن تار  دیشد  یعن ی {  لیروز تا }غسق الل  مین

نماز صبح و آن را قرآن    یعنی: }و قرآن صبح{  د یفرما  ی نموده م  لیتفص  سپس

 است.  ی قرآن خواندن در آن طولن رایز  دهینام 

  ی کیتار  تیتا نها   دیکه }نماز را از زوال خورش  یسخن حق تعال   ن یا   نی بنابرا

وقت چهار نماز را در خود دارد [  ۷۸شب[ برپا دار{ ]سورهٔ اسراء:  مهی شب ]ن

،  روز هستند   یانینماز ظهر و عصر که دو نماز به هنگام روز در نصف پا  یعنی

 هستند،  باول ش مهٔ یدو نماز شبانه در ن   نی و مغرب و عشاء که ا

داده که: }و قرآن صبح{ ]سورهٔ    حی سخن توض  ن یوقت نماز فجر را با ا   اما

  د یخورش  ییو با افزودن آن به فجر که ]آغاز[ وقت آشکار شدن روشنا [  ۷۸اسراء:

 شود.  یم  ن ییوقت نماز صبح[ تع یعن یدر افق است،وقت آن ] 

تعالی از آنجایی چهار وقت نماز را بدون جدا ساختن آنها و توضیح از  و الله  

هم یکجا آورده چون اوقات آن به یکدیگر متصل است و وقت یک نماز خارج 

نمی شود مگر آنکه وقت نماز بعدی شورع می شود.و وقت فجر را برای آن 

ان نماز جدا آورده چون وقت آن به نماز قبلی و نماز بعدی متصل نیست زیرا می

صبح و نماز عشاء نیمهٔ دوم شب است و بین آن و وقت نماز ظهر نیمهٔ اول روز 

 است چنانکه ان شاء الله از سنت تبیین می شود. 

اما در سنتِ رسول الله صلی الله علیه وسلم، در صحیح مسلم از عبدالله بن 

صلی الله علیه وسلم عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  

 فرمودند: 
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آغاز شده و تا هنگامی که سايهٔ شخص به اندازهٔ خودش   ظهر از زوال آفتاب »وقت نماز  

شود و وقت نماز عصر فرا نرسد، ادامه پیدا می کند. و وقت نماز عصر تا وقتی است که 

آفتاب زرد نشده باشد. و وقت نماز مغرب تا زمانی است که شفق )سرخی( پنهان نشده 

صبح از طلوع فجر تا قبل    است. و وقت نماز عشا تا نصف میانهٔ شب است. و وقت نماز 

تا نیمهٔ شب و در روایتی دیگر:    ،از طلوع خورشید است« »و وقت نماز عشا 

  2،و آن را مقید به میانه نکرده است. [۲]است«

و نزد وی از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت است که پرسشگری به 

آمد و دربارهٔ اوقات نماز از او پرسید پس پاسخی صلی الله علیه وسلم  نزد پیامبر  

پس نماز فجر را هنگام مشخص شدن فجر صادق اقامه   به او نداد. راوی می گوید: 

يعنی بلال    - کرد در حالی که مردم ]از شدت تاريکی[ همديگر را نمی شناختند، سپس او را  

امر کرد و ظهر را هنگام زوال خورشید اقامه کرد يعنی هنگامی    - را چنانکه نزد نسائی آمده  

آنان بود سپس او را امر کرد تا که شخص می گفت روز نصف شده است و او آگاهتر از  

مر کرد تا برای مغرب  در حالی که خورشید هنوز بالا بود برای عصر اقامه کند سپس او را ا 

هنگام وقوع ]غروب خورشید[ اقامه کند و در روايت نسائی آمده: هنگامی که خورشید 

[ سپس او را امر کرد تا عشا را هنگام غايب شدن شفق ]سرخ[ اقامه کند ۳غروب کرد ] 

سپس نماز فجر فردا را چنان به تاخیر انداخت که شخص می گفت: خورشید طلوع کرده 

ت که طلوع کند سپس ظهر را به تاخیر انداخت تا آنکه نزديک وقت عصر يا نزديک اس 

ديروز بود، سپس عصر را به تاخیر انداخت تا آنکه وقت آنقدر گذشت که شخص می 

 

از حدیث  ( ۶۱۲الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس )به روایت مسلم در: کتاب المساجد ومواضع [ ۲ 2
 عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما. 
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گفت: خورشید سرخ شد. سپس مغرب را آنقدر به تاخیر انداخت که نزديک پايان يافتن 

شفق سرخ شد، سپس عشاء را به تاخیر انداخت تا يک سوم اول ]تمام[ شد، سپس هنگام 

4*3[. ۴]صبح آن پرسشگر را صدا زد و فرمود: »وقت ]نمازها[ بین اين دو است«
 

پس با این آیهٔ کریمه و سنت نبوی قولی و عملی، اوقات نماز به شکل کافی و  

 شافی به این شکل بیان شده است:

آسمان به    -وقت نماز ظهر از زوال خورشید    -۱ یعنی گذشتن آن از میانهٔ 

شود، از آغاز   تا وقتی است که سایهٔ هر چیز به اندازهٔ خودش  -سمت غروب  

 آن سایه ای که زوال خورشید از آن آغاز شده است. 

شرح: در هنگام طلوع خورشید سایهٔ هر چیزی طولنی است و این سایه به  

تدریج کوتاه می شود تا آنکه خورشید شروع به زوال کند و چون زوال آغاز 

شود )یعنی خورشید به اوج خود برسد و به سمت غروب مایل شود( سایه دوباره 

و باید از آغاز شروع به طولنی شدن می کند و وقت نماز ظهر آغاز می شود. ت

طولنی شدن دوبارهٔ سایه آن را اندازه گیری کنی و هر گاه سایهٔ یک چیز به 

 اندازهٔ خود آن شد آن هنگام وقت نماز ظهر به پایان رسیده است. 

وقت نماز عصر از وقتی است که سایهٔ هر چیز به اندازهٔ خود آن است تا   -۲

 آنکه خورشید زرد یا سرخ شود. 

و وقت ضرورت تا هنگام غروب خورشید ادامه دارد به دلیل حدیث ابوهریره  

:»هرکه يک رکعت از ]نماز[ فرمودندصلی الله علیه وسلم  رضی الله عنه که پیامبر  

 

از حدیث ابوموسی رضی الله  (  ۵۲۳به روایت نسائی در: کتاب المواقیت، باب آخر وقت المغرب )  [۳ 3
 عنه. 

از حدیث  ( ۶۱۴الخمس )به روایت مسلم در: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات  [۴ 4
 ابوموسی رضی الله عنه. 
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صبح را پیش از طلوع خورشید درک نمايد، ]نماز[ صبح را درک کرده است و هرکه يک  

رکعت از ]نماز[ عصر را پیش از غروب خورشید درک نمايد، ]نماز[ عصر را درک کرده 

 5متفق علیه. [.  ۵]  است«

یعنی سرخی    -۳ شفق  پنهان شدن  تا  از غروب خورشید  مغرب  نماز  وقت 

 آسمان است. 

 وقت نماز عشا از پنهان شدن شفق سرخ تا نیمهٔ شب است. -۴

و وقت این نماز تا طلوع فجر نیست؛ زیرا این خلاف ظاهر قرآن و صریح  

 سنت است، آنطور که الله تعالی می فرماید: 

قمِِ  ﴿
َ
ةَ ٱأ لَوَٰ مۡسِ ٱلدُِلوُكِ    لصَّ َّيۡلِ ٱإلِىََٰ غَسَقِ    لشَّ  [ 78]الإسراء:   ﴾...  ل

}نماز را از زوال خورشید )هنگام ظهر( تا نهایت تاریکی شب )نیمه شب(  

 ، [۷۸برپا دار{ ]اسراء:

: تا طلوع فجر. سنت نیز به این تصریح دارد که وقت عشا با نیمهٔ  و نگفت 

 شب به پایان می رساند که در حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما دیدیم. 

یعنی سفیدی عرضی در افق شرقی    -وقت نماز فجر از طلوع فجر دوم    -۵

 تا طلوع خورشید است.  -که پس از آن تاریکی نمی آید 

 

و مسلم در: کتاب  (  ۵۷۹به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك من الفجر رکعة )  [۵ 5
از حدیث ابوهریره رضی  (  ۶۰۸المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك رکعة فقد أدرك تلك الصلاة )

 الله عنه. 
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اوقات تعیین شده برای مکانی است که در آن در بیست و چهار ساعت   و این

شب و روز وجود دارد چه شب و روزش برابر باشد یا یکی بیشتر از دیگری 

 باشد و این تفاوت کم باشد یا بسیار. 

اما مکانی که در بیست و چهار ساعت شب و روز ندارد )یا کاملا شب است  

یا کاملا روز( از دو حالت خارج نیست. یا در کل سال به همین شکل است یا  

 در روزهایی اندک. 

اگر در روزهایی اندک به این شکل باشد مانند آنکه در طول فصل های سال،  

شب و روز در یک شبانه روز وجود دارد اما در برخی از فصل ها گاه یک 

 بیست و چهار ساعت یا بیشتر کاملا شب می شود یا کاملا روز، در این حالت:

یا آنکه به شکل واضح و زنده در افق باشد و بتوان با آن وقت را معین کرد،    -

مانند زیاد شدن نور یا تاریک شدن آن به شکل کامل؛ که در آن صورت، حکم 

 را به همان معلق می سازد.

و یا اینکه اینگونه نباشد؛ در این صورت اوقات نماز بر اساس آخرین روز   -

]در شریط عادی[ پیش از شروع شدن شب طولنی در بیست و چهار ساعت 

تخمین زده می شود. )یعنی بررسی می شود که در آخرین روزی که شب و 

تخمین روز وجود داشت نمازها در چه ساعتی بوده و بر همان اساس اوقات نماز  

 زده می شود( 

یعنی اگر فرض کنیم که شب پیش از آنکه مستمر شود بیست ساعت بوده و  

چهار ساعت باقی مانده روز بوده، مقدار شب را در این شب مستمر تنها بیست 

ساعت در نظر می گیریم و بقیهٔ آن را روز در نظر می گیریم و در این مدت 

 همان نظام پیشن در تعیین اوقات نماز را در پیش می گیریم. 
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اما اگر جایی باشد که در کل سال در طول بیست و چهار ساعت، روز و شب  

بن  نواس  حدیث  دلیل  شود.به  می  گیری  اندازه  نماز  تعیین  برای  باشد  نداشته 

دربارهٔ دجال آخر صلی الله علیه وسلم  سمعان رضی الله عنه که وقتی پیامبر  

الزمان سخن گفتند و دربارهٔ مدت ماندن او در زمین از ایشان پرسیدند، فرمودند:  

»چهل روز، روزی همانند يک سال، و روزی همانند يک ماه، و روزی همانند يک هفته و  

يا رسول الله، در آن روزی که مانند سال است گفتند:    ديگر روزهايش همانند روزهايتان« 

 6[. ۶»نه، برای آن اندازه بگیريد«]فرمود:   آيا نماز يک روز برای ما کافی است؟

بیان نمودند که در این روز طولنی به یک نماز  صلی الله علیه وسلم  پیامبر  

 اکتفا نمی کنند و امر کرد تا برای آن اندازه گیری شود. 

حال اگر ثابت شد در مکانی که ]در یک بیست وچهار ساعت[ شبانه روز 

 ندارد باید اندازه گیری کرد، اوقات نماز را با چه چیزی اندازه می گیرند؟ 

برخی از علما بر این نظر هستند که اوقات نماز را بر اساس زمان معتدل  

اندازه می گیرند یعنی شب را دوازده ساعت و روز را نیز دوازده ساعت در  

نظر می گیریم؛ زیرا از آنجایی که در این مکان خاص امکان در نظر گرفتن 

اندازه گیر نبود، بر اساس مکانی ]با شب و روز[ متوسط  ی می شود،  اوقات 

مانند زن مستحاضه که عادت خاصی ندارد و ]توانایی[ تشخیص ]زمان حیض 

 از خونی که حیض نیست[ را ندارد. 

برخی دیگر اما بر این نظر هستند که ]ساعات نماز در این سرزمین[ بر اساس  

نزدیکترین سرزمین که در طول سال دارای شب و روز است اندازه گیری می 

 

از حدیث    (۲۹۳۷به روایت مسلم در: کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذکر الدجال وصفته وما معه )  [۶ 6
 نواس بن سمعان رضی الله عنه. 
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اساس  بر  کرد،  گیری  اندازه  محل  همان  اساس  بر  نتوان  وقتی  چون  شود، 

نزدیکترین اماکن از نظر شباهت یعنی نزدیکرین سرزمینی که در بیست و چهار 

 ساعت هم شب دارد و هم روز اندازه گیری می شود.

و این قول راجح است زیرا از نظر تعلیل و نزدیکی به واقع قوی تر است، 

 والله اعلم. 

* 

فصل دوم: دربارهٔ بیان وجوب نماز در وقت آن و  

 .حکم تقدیم نماز در وقت اول یا تاخیر آن

 واجب آن است که همهٔ نمازها در وقت مشخص آن ادا شود؛لقوله تعالى:  

ةَ ٱإنَِّ    ...﴿ لَوَٰ وۡقُوتٗا  لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱكَانتَۡ علَىَ    لصَّ  [103]النساء:   ﴾١٠٣كتََِٰبٗا مَّ

 به دلیل این سخن الله متعال که می فرماید: 

معینّی  اوقات  در  که[  است  ای  ]فریضه  نماز  شده    }همانا  واجب  مؤمنان  بر 

 ، [۱۰۳است{ ]نساء: 

 یعنی فرضی است وقت دار؛ولقوله تعالى: 

قمِِ  ﴿
َ
ةَ ٱأ لَوَٰ مۡسِ ٱلدُِلوُكِ    لصَّ َّيۡلِ ٱإلِىََٰ غَسَقِ    لشَّ كَانَ    لۡفَجۡرِ ٱإنَِّ قرُۡءَانَ    لۡفَجۡرِ  ٱوَقرُۡءَانَ    ل

 [78]الإسراء:   ﴾٧٨مَشۡهُودٗا

 و به دلیل این سخن حق تعالی که:  
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}نماز را از زوال خورشید )هنگام ظهر( تا نهایت تاریکی شب )نیمه شب(  

برپا دار و ]به ویژه[ نماز صبح را. به راستی که نماز صبح ]و تلاوت قرآن در 

است{  شب[  و  روز  فرشتگانِ  حضورِ  در  ]و  مشاهده  مورد  وقت،[  این 

 و این امر برای وجوب است.،[ ۷۸]اسراء:

صلی الله علیه  و از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  

»هرکه بر آن محافظت نمايد برای او در روز   روزی نماز را یاد کرد و فرمود:وسلم  

قیامت نور و برهان و نجات خواهد بود، و آنکه از آن محافظت ننمايد برای او نور و برهان 

و نجات نخواهد بود و در روز قیامت همراه با قارون و فرعون و هامان و ابُیّ بن خلف 

با سندی »جید« راویت کرده  [.  ۷خواهد بود«]  را  آن  احمد  گوید:  منذری می 

8*7[. ۸است]
 

پس برای مسلمان جایز نیست که بخشی از نماز یا همه اش را پیش از وارد  

 شدن وقتش بخواند؛ زیرا این از تعدی حدود الله و تمسخر آیات اوست. 

مانند جهل یا فراموشی یا غفلت چنین کرد گناهی ندارد  اما اگر از روی عذری  

و اجر کاری که انجام داده را به دست می آورد و واجب است که پس از وارد 

شدن وقت، آن نماز را به جا بیاورد؛ زیرا فرا رسیدن وقت همان هنگامی که 

به انجام آن نماز شده است،ولی اگر پیش از آن انجامش دهد از او  است امر 

صلی یرفته نمی شود و از عهده اش برداشته نمی شود؛به دلیل این سخن پیامبر  پذ

»هر که کاری را انجام دهد که امر ما بر آن نیست، پس آن ]کار[ که:  الله علیه وسلم  

 

 از حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما. ( ۲۷۶۳و دارمی در سنن )( ۲/۱۶۹به روایت احمد )[ ۷ 7
 (. ۱/۲۱۷الترغیب والترهیب )[ ۸ 8
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یعنی پذیرفته نمی شود. به روایت مسلم از عایشه رضی الله عنها    مردود است«

[۹ .]9 

و برای مسلمان جایز نیست که نماز را از وقتش به تاخیر اندازد زیرا این از  

جملهٔ تعدی به حدود الله تعالی و استهزای آیات اوست، بنابراین اگر این را بدون 

عذر انجام دهد گناهکار است و نمازش مردود است و پذیرفته نمی شود و عهده 

رضی الله عنها،و باید به درگاه    اش پاک نمی شود؛ به دلیل حدیث پیشین عایشه

 الله توبه کند و کارش را در آینده اصلاح کند. 

و اگر نمازش را به دلیل عذری مانند خواب یا فراموشی یا مشغولیتی که گمان  

می کرد تاخیر نماز از وقتش را برایش مباح می سازد به تاخیر انداخت، هر گاه 

این عذر از بین رفت آن را به جا می آورد؛به دلیل حدیث انس ابن مالک رضی 

»کسی که نمازی را فراموش کرد فرمودند:  صلی الله علیه وسلم  الله عنه که پیامبر  

، و در روایتی دیگر: »کسی هرگاه به يادش آمد ادايش کند و کفاره ای جز اين ندارد« 

 10متفق علیه. [. ۱۰که نمازی را فراموش کرد یا از آن به خواب افتاد...« ]

و اگر چند نماز از او فوت شده باشد همه را به ترتیب از هنگام از بین رفتن  

عذرش به جا می آورد و آن را تا وقت آن در روزهای بعد به تاخیر نمی اندازد؛به  

در غزوهٔ خندق صلی الله علیه وسلم  »رسول الله  دلیل حدیث جابر رضی الله عنه که  

 

از  (  ۱۷۱۸کتاب الأقضیة، باب نقض الأحکام الباطلة ورد محدثات الأمور )به روایت مسلم در:    [۹ 9
حدیث عایشه رضی الله عنهما و بخاری آن را به شکل معلق در: کتاب البیوع، باب النجش ومن قال: »ل  

 یجوز ذلك البیع« آورده است. 
، و مسلم  (۵۹۷به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب من نسی صلاة فلیصل إذا ذکر ) [۱۰ 10

 از حدیث انس رضی الله عنه. (  ۶۸۴در: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة )
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نماز مغرب را ادا   پس از غروب خورشید وضو ساخت و نماز عصر را به جا آورد و سپس 

11متفق علیه. [.  ۱۱] کرد« 
 

»در روز خندق از  و از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت:  

نماز باز داشته شديم تا آنکه پس از مغرب کمی از شب گذشت... گفت: پس رسول الله 

و آن را به جا آورد و نیک به    بلال را فرا خواند و ظهر را اقامه کرد صلی الله علیه وسلم  

جايش آورد انگار آن را در وقتش ادا می کرد سپس او را امر کرد و عصر را اقامه کرد و آن  

را به نیکويی ادا کرد چنانکه آن را در وقتش ادا می کند، سپس او را امر کرد و مغرب را 

12به روایت احمد. [. ۱۲]  اقامه کرد و به همان صورت ادايش کرد«
 

در این حدیث دلیلی است بر اینکه نمازی که فوت شده همانطور ادا می شود  

که در وقتش ادا می شود،حدیث ابوقتاده رضی الله عنه در تایید همین است، وی 

از نماز صبح را در صلی الله علیه وسلم  داستان به خواب افتادن آنان با پیامبر  

یک سفر روایت کرده است تا جایی که خورشید طلوع کرد. او می گوید: سپس 

دو رکعت به جا صلی الله علیه وسلم  بلال برای نماز اذان گفت و رسول الله  

انجام می  انجام داد که هر روز  ادا کرد و چنان  آورد و سپس نماز صبح را 

13تا پایان حدیث. به روایت مسلم. [ ۱۳داد...] 
 

 

، و مسلم  (۵۹۶به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب من صلی بالناس جماعة...، )  [۱۰ 11
قال:   لمن  الدلیل  باب  الصلاة،  المساجد ومواضع  کتاب  )در:  الوسطی...،  از حدیث جابر  (  ۶۳۱الصلاة 

 رضی الله عنه. 
 (. ۴۹، ۳/۲۵به روایت احمد ) [۱۲ 12
از حدیث  (  ۶۸۱به روایت مسلم در: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة )  [۴ 13

 ابوقتاده رضی الله عنه. 
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با   آن  ادا کرد در  نماز قضا شدهٔ شب را در هنگام روز  اگر  این اساس  بر 

صدای بلند قرائت می کند و اگر در هنگام شب، نماز قضا شدهٔ روز را ادا کرد 

در آن با صدای پایین قرائت می کند چنانکه حدیث ابوقتاده دال بر مورد نخست 

 است و حدیث ابوسعید دال بر مورد دوم. 

و اگر به سبب عذری نمازهای قضا شده را بدون ترتیب ادا کرد اشکالی ندارد  

و اگر ندانست که نماز قضا شده ای دارد و نماز بعدی را ادا کرد و سپس دانست 

که نمازی نخوانده دارد آن را ادا می کند و نماز بعدش را تکرار نمی کند،و اگر 

ادا کرد و سپس نماز قضا شده   نماز قضا شده را فراموش کرد و نماز بعدی را

 را به یاد آورد آن را ادا می کند و نماز بعدی را اعاده نمی کند؛لقوله تعالـى: 

ناَۚ    ...﴿
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ  [ 286]البقرة:    ﴾...رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

 به دلیل این فرمودهٔ حق تعالی:  

]بقره:  بازخواست نکن{  یا خطا کردیم، ما را  اگر فراموش  }پروردگارا، 

۲۸۶ .] 

فوت شده بر عهده اش باشد یا در هنگام خارج   و اگر نمازیعلما می گویند:  

شدن وقت نماز حاضر به یادش آمد اول نماز حاضر را ادا می کند و سپس  

نماز از دست رفته را به جا می آورد تا وقت نماز حاضر را از دست ندهد و 

 در نتیجه دو نماز از دستش نرود. 

و بهتر آن است که نماز را در اول وقتش زودتر ادا کند؛ زیرا این فعل پیامبر  

انجام خیر است و باعث می شود  صلی الله علیه وسلم   است و این سبقت در 

 وظیفهٔ او زودتر ادا شود. 

نقل شده که از او پرسیده  در صحیح بخاری از ابوبرَزه اسلمی رضی الله عنه  

ايشان نماز چگونه نماز فرض را ادا می کرد؟ گفت:  صلی الله علیه وسلم  شد که پیامبر  
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[ ادا می کرد و نماز  ۱۴ظهر را که شما آن را نماز نخست می نامید هنگام زوال خورشید ] 

عصر را ادا می کرد سپس يکی از ما به خانه اش که در دورترين جای مدينه بود برمی گشت  

 15*14[. ۱۵]  در حالی که خورشید همچنان سرزنده بود

نماز عصر را  صلی الله علیه وسلم  »پیامبر  و نزد وی در روایت انس آمده است:  

در حالی ادا می کردند که خورشید بلند و زنده بود پس شخص به عوالی )روستاهای اطراف 

مدينه( می رفت و به آنجا می رسید در حالی که خورشید همچنان بلند بود و برخی از اين 

 .[۱۶]روستاها چهار میل يا همین حدود از مدينه دور بودند« 

: »ما نماز عصر را می خوانديم سپس شخصی از ما به  و در روایتی دیگر آمده که

قبا می رفت و در حالی به آنجا می رسید که خورشید همچنان بلند بود اما آنچه دربارهٔ 

 17*16[. ۱۷] مغرب گفت را فراموش کرده ام«

صلی الله علیه وسلم اما مسلم به روایت از سلمة بن اکوع آورده که پیامبر  

مغرب را هنگامی ادا می کرد که خورشید غروب می کرد و از چشمان پنهان 

 ، [۱۸می شد ]

 

از حدیث ابوبرزه  (  ۵۴۱به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال )  [۱۴ 14
 رضی الله عنه. 

و مسلم در: کتاب المساجد  ( ۵۴۷به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت العصر ) [۱۵ 15
(  ۶۴۷ومواضع الصلاة، باب استحباب التبکیر بالصبح فی أول وقتها وهو التغلیس وبیان قدر القراءة فیها )

 از حدیث ابوبَرزه رضی الله عنه. 
و مسلم در: کتاب (  ۵۵۰به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت العصر )  [۱۶ 16

 از حدیث انس رضی الله عنه. ( ۶۲۱المساجد ومواضع الصلاة )
و مسلم در: کتاب (  ۵۵۱به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت العصر )  [۱۷ 17

 از حدیث انس رضی الله عنه. ( ۶۲۱ومواضع الصلاة )المساجد 
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: نماز مغرب را همراه رسول الله صلى الله و از حدیث رافع ابن خدیج که می گوید

علیه وسلم می خوانديم و بر می گشتیم. ]باز هم هوا به اندازه ای روشن بود[ كه اگر 

و تاخیر نماز عشاء که آن  [. ۱۹تیری را پرتاب می كرديم، جای افتادن آن را می ديديم ] 

را »عتمه« می نامیدند مستحب می دانست و خوابیدن قبل از آن و سخن گفتن  

پایان می رساند که  بد می دانست و در حالی نماز صبح را به  پس از آن را 

شخص، هم نشینش را می شناخت و ]در نماز صبح[ شصت تا صد آیه می خواند  

[۲۰ .]18*19*20
 

صلی الله علیه وسلم  و نزد آنان از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر  

نماز عشاء را گاهی زود و گاهی دیر می خواند؛ یعنی اگر می دید مردم جمع 

شده اند زود می خواند و اگر می دید که مردم دیر آمده اند، دیر، و نماز صبح 

21[.۲۱خواند ]را هنگامی كه هوا هنوز تاریک بود، می 
 

و در صحیح بخاری از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود: زنان  

با پوشش کامل در نماز شركت صلی الله علیه وسلم  مؤمن همراه با رسول الله  

 

و مسلم در: کتاب (  ۵۶۱به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت المغرب )  [ ۱۸ 18
 از حدیث سلمة بن اکوع رضی الله عنه. ( ۶۳۶المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت المغرب )

و مسلم: کتاب (  ۵۵۹به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت المغرب )  [۱۹ 19
از حدیث رافع (  ۶۳۷المساجد ومواضع الصلاة، باب بیان أن وقت المغرب عند غروب الشمس )

 بن خدیج رضی الله عنه. 
و مسلم (  ۵۴۱به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال )  [۲۰ 20

در: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبکیر بالصبح فی أول وقتها وهو التغلیس 
 از حدیث ابوبَرزه رضی الله عنه. ( ۶۴۷وبیان قدر القراءة فیها )

و مسلم در: کتاب  (  ۵۶۰به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت المغرب )  [۲۱ 21

وقتها وهو التغلیس وبیان قدر المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبکیر بالصبح فی أول  
 از حدیث جابر رضی الله عنه. ( ۶۴۶القراءة فیها )
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می كردند چنانكه خود را در چادرهای شان می پیچیدند. و هنگامی كه به خانه 
22[. ۲۲تاریكی هوا هیچكس آنان را نمی شناخت ] های شان برمی گشتند، به دلیل  

 

: و در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده که گفت

مانديم پس چون يک سوم صلی الله علیه وسلم  شبی برای نماز عشاء منتظر رسول الله  

شب گذشت يا پس از آن به نزد ما آمد ... و سپس حديث را بیان کرد که در آن آمده 

است:»اگر بر امتم سنگین نمی شد برای آنها در همین وقت نماز ]عشاء را[ می 

23. [۲۳گزاردم«سپس مؤذن را امر کرد که اقامه کند و نماز را برگزار کرد ]
 

و در صحیح بخاری از ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت است که گفت: ما  

بودیم پس مؤذن خواست که برای صلی الله علیه وسلم  در سفری همراه پیامبر  

»بگذار خنک تر شود« فرمودند:  صلی الله علیه وسلم  ظهر اذان بگوید اما پیامبر  

تا آنکه سایهٔ   سپس ]مدتی بعد[ خواست که اذان بگويد، پس فرمود: »بگذار خنک تر شود« 

تپه ها شد  تپه ها را دیدیم.و در روایتی دیگر: تا آنکه سایه ]تپه ها[ به اندازهٔ 

»همانا شدت گرما از داغی و فوران  فرمودند:  صلی الله علیه وسلم  پس پیامبر  [. ۲۴]

 

  ( ۸۶۷به روایت بخاری در: کتاب الأذان، باب خروج النساء إلی المساجد باللیل والغلس )  [ ۲۲ 22

و مسلم در: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبکیر بالصبح فی أول وقتها وهو 
 از حدیث عایشه رضی الله عنها.( ۶۴۵التغلیس وبیان قدر القراءة فیها )

و  (  ۵۷۰به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب )  [ ۲۳ 23
و این لفظ مسلم است، (  ۶۳۹مسلم در: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب العشاء وتأخیرها )

 از ابن عمر رضی الله عنهما.
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 جهنم است، پس چون گرما شدت گرفت نماز را هنگامی که خنک تر شد برگزار کنید«

[۲۵ .]24*25
 

این احادیث دال بر این است که سنت آن است که در همان آغاز وقت برای  

 ادای نماز مبادرت کرد به جز دو نماز: 

نخست: نماز ظهر در شدت گرما که تا خنک تر شدن هوا و بلند شدن سایه به  

 تاخیر می افتد. 

دوم: نماز عشا که تا بعد از یک سوم اول شب به تاخیر انداخته می شود مگر  

آنکه باعث مشقت مردم شود که در این صورت حال نمازگزاران رعایت می 

جمع شده اند نماز را زودتر ادا می کند و اگر دید دیر کرده   شود، یعنی اگر دید

 اند آن را به تاخیر می اندازد. 

* 

آن   فصل سوم: دربارهٔ آن مقداری که وقت نماز را با

 درک می کند و آنچه بر این مترتب می گردد 

با رسیدن شخص به یک رکعت در وقت نماز، آن وقت درک می شود، یعنی  

اگر شخص به اندازهٔ یک رکعت از وقت نماز را به دست آورد آن نماز را از 

نداده است؛ به دلیل حدیث ابوهریره رضی الله عنه که پیامبر   صلی الله دست 

 فرمود: علیه وسلم 

 

به روایت بخاری در: کتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة والإقامة وکذلك بعرفة    [۲۴ 24
 از ابوذر رضی الله عنه. ( ۶۲۹وجمع وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في اللیلة الباردة أو المطیرة )

و مسلم در: کتاب  ( ۵۳۵به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب الإبراد في شدة الحر )  [۲۵ 25
المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن یمضي إلی جماعة، ویناله الحر  

 از حدیث ابوذر رضی الله عنه. ( ۶۱۶في طریقه )
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26متفق علیه. [  ۲۶]   »هرکه يک رکعت از نمازی را درک کند، نماز را درک کرده است« 
 

»کسی که از ]نماز[ صبح يک رکعت را پیش از طلوع خورشد درک  و در روایتی دیگر:  

کند، صبح را درک کرده است و کسی که از ]نماز[ عصر، يک رکعت را پیش از غروب خورشید 

»اگر کسی از شما و در روایتی از بخاری:  [  ۲۷]  درک کند، عصر را درک کرده است«

سجده ای از نماز عصر را پیش از غروب خورشید درک کرد نماز را کامل کند و اگر سجده را از  

28*27[. ۲۸] نماز صبح پیش از طلوع خورشید درک کرد نمازش را کامل کند«
 

لفظ صریح این روایات دال بر این است که هر کس یک رکعت از نماز را با  

دو سجده اش به دست آورد وقت نماز را به دست آورده و مفهوم این روایات 

دال بر این است که هر کس کمتر از یک رکعت را درک کند، وقت نماز را به 

 دست نیاورده است. 

 بر این ادراک )به دست آوردن(، دو مسئله مترتب می شود: 

یکی اینکه: اگر یک رکعت از نماز را در وقتش به دست آورد همهٔ آن نماز  

ادا به شمار می آید ولی معنای این حرف این نیست که تاخیر قسمتی از نماز از 

واجب آن است که همهٔ نماز در وقتش ادا شود، )یعنی   وقتش جایز باشد؛زیرا 

نباید به عمد نماز را به تاخیر اندازد تا قسمتی از آن خارج از وقت ادا شود(و 

 

و مسلم در:  ( ۵۸۰به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة رکعة ) [۲۶ 26
از حدیث ابوهریره  (  ۶۰۷کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك رکعة فقد أدرك تلك الصلاة )

 رضی الله عنه. 

و مسلم در:  (  ۵۷۹به روایت بخاری در: کتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك من الفجر رکعة )  [۲۷ 27
از حدیث ابوهریره    (۶۰۸کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك رکعة فقد أدرك ركعة من الصبح )

 رضی الله عنه. 
(  ۵۵۶به روایت بخاری در: كتاب مواقیت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب )  [۲۸ 28

 از حدیث ابوهریره رضی الله عنه. 
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در صحیح مسلم از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده که گفت: از رسول 

»آن نماز منافق است که نشسته خورشید شنیدم که می فرمود:  صلی الله علیه وسلم  الله  

را می نگرد، تا آنکه خورشید بین دو شاخ شیطان قرار گرفت برمی خیزد و چهار ]رکعت را[ نوک  

 29[. ۲۹] می زند و الله را در آن ياد نمی کند مگر اندکی«

امر دوم: اگر به مقدار یک رکعت از وقت نماز را به دست آورد ]آن نماز[  

 بر او واجب می شود، چه از اول وقتش باشد و چه از آخر آن. 

مثال اول وقت: اینکه زنی به اندازهٔ وقت خواندن یک رکعت یا بیشتر پس از 

غروب خورشید حیض شود و مغرب را ادا نکند، نماز مغرب بر او واجب شده 

 و باید پس از پاک شدن، قضای آن را به جا بیاورد. 

مثال آخر وقت: اینکه زنی به اندازهٔ وقت یک رکعت یا بیشتر پیش از طلوع  

خورشید از حیضش پاک شود. نماز صبح بر او واجب می شود و مانند آن اگر 

به اندازهٔ یک رکعت قبل از غروب خورشید پاک شود، نماز عصر بر او واجب 

 می شود. 

و اگر در مدت زمانی کمتر از خواندن یک رکعت بعد از غروب خورشید  

حیض شد یا در مدتی کمتر از یک رکعت قبل از طلوع خورشید پاک شد، در 

مثال نخست نماز مغرب بر او واجب نمی شود و در مثال دوم نماز صبح برای 

ار او واجب نمی شود؛ زیرا وقتی که در هر دو مورد درک کرده کمتر از مقد

 یک رکعت بوده است. 

 

از    (۶۲۲به روایت مسلم در: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبکیر بالعصر )  [۲۹ 29
 حدیث انس رضی الله عنه. 
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* 

فصل چهارم: دربارهٔ حکم جمع  بین دو نماز در وقت  

 یکی از آنها 

در فصل دوم گفتیم که واجب است هر نماز در وقت مشخص خودش ادا شود  

و این اصل است، اما اگر حالت و شرایطی رخ دهد که نیازمند جمع بین دو 

نماز بود، جمع مباح می شود و بلکه این کار به نزد پروردگار متعال مطلوب و 

اشاره کرده همخوانی محبوب است زیرا با این قاعدهٔ اسلامی که الله تعالی به آن  

 دارد: 

ُ ٱيرُِيدُ    ...﴿  [ 185]البقرة:  ﴾...  لعُۡسۡرَ ٱوَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ    لۡيُسۡرَ ٱبكُِمُ    للَّّ

]بقره:  نمی خواهد{  برایتان دشواری  و  آسانی است  برای شما خواهان  }الله 

 وقوله:  ،[۱۸۵

ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فىِ    جۡتَبَىَٰكُمۡ ٱ هُوَ    ۚۚ...﴿  [ 78]الحج:   ﴾...مِنۡ حَرَجٖٖۚ    لد 

}در دین براى شما هیچ سختی و مشقتى  و این سخن حق تعالی که می فرماید:  

و در صحیح بخاری از ابوهریره رضی الله  [،۷۸قرار داده نشده است{ ]حج:  

»همانا دين آسان است و فرمودند:  صلی الله علیه وسلم  عنه روایت شده که پیامبر  

را سخت نمی گیرد مگر آنکه بر او غالب می شود ]و خسته و درمانده می شود[، پس    کسی دين

راه راست و درست و میانه را در پیش بگیريد و ]به درست کاری و میانه روی خوشحال باشد و[ 

،و در صحیحین از ابوموسی اشعری روایت شده که پیامبر [۳۰]  بشارت دهید«

هنگامی که او و معاذ را به یمن می فرستاد خطاب به آنان صلی الله علیه وسلم 
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»آسان بگیريد و سخت نگیريد و بشارت دهید و متنفر نسازيد و با هم دوستی و همکاری فرمود:  

[،و در روايتی نزد مسلم آمده که ابوموسی رضی الله عنه ۳۱کنید و دچار اختلاف نشويد« ] 

هرگاه کسی از اصحابشان را برای کاری می فرستاد می صلی الله علیه وسلم  فرمود: پیامبر  

،و نزد این دو [ ۳۲]   فرمود: »بشارت دهید و متنفر نسازيد و آسان بگیرد و سخت نگیريد« 

 )بخاری و مسلم( 

فرمودند:  صلی الله علیه وسلم  از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر  

: »]به ،و در روایتی دیگر »آسان بگیريد و دشوار مگیريد و بشارت دهید و متنفر نسازيد« 

 33*32*31*30[. ۳۳] مردم[ آرامش دهید و ]آنان را[ برآشفته نسازيد«

با بیان این اصل، در سنت، جمع بین دو نماز ظهر و عصر، و دو نماز مغرب  

 و عشا در وقت یکی از آنها آمده و این در چند موضع آمده است: 

نخست: در سفر، چه در حال حرکت یا در حال توقف، چنانکه در صحیح  

صلی  »پیامبر  بخاری از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که که گفت:  

 ، [۳۴] در سفر بین نمازهای مغرب و عشاء جمع می کرد«الله علیه وسلم 

 

 از حدیث ابوهریره رضی الله عنه. ( ۳۹به روایت بخاری در: كتاب الإیمان، باب الدین یسر ) [۳۰ 30
به روایت بخاری در: کتاب الأدب، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم: »یسروا ول تعسروا«    [۳۱ 31
از ابوموسی  (  ۱۷۳۳الأمر بالتیسیر وترك التنفیر )و مسلم در: کتاب الجهاد والسیر، باب فی  (  ۶۱۲۴)

 رضی الله عنه. 
از ابوموسی    (۱۷۳۲به روایت مسلم در: کتاب الجهاد والسیر، باب فی الأمر بالتیسیر وترك التنفیر )  [۳۲ 32

 رضی الله عنه. 
(  ۶۹به روایت بخاری در: کتاب العلم، باب ما کان النبی صلی الله علیه وسلم: یتخولهم بالموعظة )  [۳۳ 33

 از انس رضی الله عنه. ( ۱۷۳۴و مسلم در: کتاب الجهاد والسیر، باب فی الأمر بالتیسیر وترك التنفیر )
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صلی الله علیه وسلم  »پیامبر  و در صحیح مسلم از او روایت شده که فرمود:  
دو نماز جمع کند ظهر را به تاخیر می انداخت تا اول وقت عصر    هرگاه می خواست در سفر بین

،و همچنین نزد مسلم از ابن عباس [۳۵]  فرا رسد سپس آن دو را يکجا ادا می کرد«

در سفرشان در غزوه صلی الله علیه وسلم  رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  

تبوک بین دو نماز را جمع کردند پس نماز ظهر و عصر را يکجا و نماز مغرب و عشاء را يکجا به  

»همراه با ،و نزد وی از معاذ بن جبل رضی الله عنه آمده که گفت:  [ ۳۶]جا آورند«  

در غزوهٔ تبوک خارج شديم پس ايشان نماز ظهر و عصر را با  صلی الله علیه وسلم  رسول الله  

37*36*35*34[. ۳۷] هم، و نماز مغرب و عشا را با هم ادا می کردند«
 

ایشان در   و در صحیح بخاری از ابوجحفه رضی الله عنه روایت است که 

آمدند پس بلال برای صلی الله علیه وسلم  ابطح مکه به هنگام ظهر به نزد پیامبر  

اذان بیرون آمد و سپس داخل شد و آنگاه بیرون آمد و اضافهٔ آب وضوی رسول 

را با خود آورد و پس مردم خود را بر آن انداختند و از صلی الله علیه وسلم  الله  

آن برداشتند سپس وارد شد و نیزه را ]که به عنوان سترهٔ نماز از آن استفاده می 

نیز از خیمه ای چرمی که در آن بودند  صلی الله علیه وسلم  شد[ آورد و پیامبر 

خارج شدند گویا اکنون دارم به سفیدی ساق پای ایشان می نگرم، پس نیزه را 

 

 (. ۱۱۰۸به روایت بخاری در: کتاب التقصیر، باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء ) [۳۴ 34
از  (  ۷۰۴به روایت مسلم در: کتاب صلاة المسافرین، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر )  [۳۵ 35

 انس رضی الله عنه. 
از ابن  (  ۷۰۵به روایت مسلم در: کتاب صلاة المسافرین، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر )  [۳۶ 36

 عباس رضی الله عنهما.
از معاذ  ( ۷۰۶به روایت مسلم در: کتاب صلاة المسافرین، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر ) [۳۷ 37

 رضی الله عنه. 
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در زمین فرو برد و سپس ظهر را دو رکعت و عصر را دو رکعت به جا آورد 

[۳۸ .]38
 

ظاهر این حدیث چنین است که ایشان میان دو نماز جمع می بستند در حالی  

که ایشان توقف کرده بودند ]در سفر منزل گرفته بودند[ پس این بیان کنندهٔ جواز 

پیامبر   است،زیرا  بوده  جمع  به  نیازی  آنکه  یا  وسلم  است  علیه  در صلی الله 

حجشان هنگامی که در منیٰ توقف کرده بودند جمع نکردند و بر این اساس می 

گوییم: برای مسافری که منزل گرفته و جایی توقف کرده بهتر آن است که جمع 

نکند و اگر جمع کرد اشکالی ندارد مگر آنکه به سبب خستگی اش و نیاز به 

م و  وقت  هر  برای  آب  آوردن  دست  به  دشواری  یا  مسائل استراحت  این  انند 

در این صورت جمع بستن و استفاده از   نیازمند جمع بستن بین نمازها باشد که

رخصت برایش بهتر است.اما مسافری که در حال حرکت است برای او بهتر 

است که ظهر و عصر را با هم و مغرب و عشاء را با هم بخواند، به همان 

شکلی که برایش بهتر باشد، یا به صورت جمع تقدیم که نماز دوم را در وقت 

ورت جمع تاخیر که نماز اول را به وقت دوم موکل نماز اول بخواند و یا به ص

 کند،زیرا در صحیحین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت:

هرگاه پیش از زوال آفتاب به راه می افتادند نماز ظهر را تا  صلی الله علیه وسلم  »رسول الله  

ادا می کردند و اگر پیش    وقت عصر به تاخیر می انداختند سپس توقف کرده و هر دو را با هم 

 

و مسلم در:  (  ۳۵۶۶به روایت بخاری در: کتاب المناقب، باب صفة النبی صلى الله علیه وسلم )  [۳۸ 38
 از ابوجحیفه رضی الله عنه. ( ۵۰۳كتاب الصلاة، باب سترة المصلی ) 
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از به راه افتادن خورشید مائل می شد ]و وقت ظهر می شد[ نماز ظهر را ادا می کردند و سپس  

 39[. ۳۹]به راه می افتادند« 

را از شبابه روایت   و در »فتح الباری« آمده که اسحاق بن راهویه این حدیث

کرد و گفت: »وی هرگاه در حال سفر بود و خورشید مائل می شد نماز ظهر و 

عصر را با هم می خواندو سپس به راه می افتاد. گفت: از این روایت به دلیل 

آنکه تنها اسحاق آن را از شبابه روایت کرده ایراد گرفته اند، و همچنین برای 

از اسحاق نقل کرده است. ]ابن حجر[ می گوید: اما    آنکه تنها جعفر فریابی آن را

40[. ۴۰این ایراد وارد نیست، زیرا این دو، امام و حافظ هستند ]
 

موضع دوم: هنگام نیاز به جمع به طوری که ترک آن باعث حرج و مشقت  

شود، چه در حال اقامت و چه در حال سفر؛به دلیل حدیثی که مسلم از ابن عباس 

میان ظهر و صلی الله علیه وسلم رضی الله عنهما روایت کرده که گفت: پیامبر 

عصر و میان مغرب و عشاء در مدینه جمع بستند بدون آنکه ترس یا باران در 

میان باشد. گفته شد: چرا چنین کردند؟ گفت: تا امتش در حرج و دشواری نیافتند  

صلی  ،و از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله  [۴۱]

در غزوهٔ تبوک ظهر و عصر را یکجا کردند و مغرب و عشاء  الله علیه وسلم  

 

(  ۱۱۱۱به روایت بخاری در: كتاب تقصیر الصلاة، باب ما یؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل )  [۳۹ 39
از حدیث انس رضی  (  ۷۰۴و مسلم در: كتاب صلاة المسافرین، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر )

 الله عنه. 
 (. ۲/۵۸۳فتح الباری ) [۴۰ 40
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را یکجا ادا نمودند، پس گفته شد: چه باعث شد که چنین کنند؟ گفت: خواستند که 

42*41[. ۴۲امتشان به زحمت نیافتند ] 
 

این دو حدیث دلیل است بر اینکه هر گاه نیاز به جمع بین دو نماز بود و ترک  

آن باعث حرج و مشقت بود، این کار جایز است چه در حال اقامت باشد و چه 

 در حال سفر. 

:»همهٔ احاديث دال بر اين است که ايشان  شیخ السلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید

برای رفع سختی از امتش ]دو نماز را[ در يک وقت يکجا کرده اند پس هر گاه ترک جمع باعث  

حرج و دشواری و سختی ای شود که الله از امتش برداشته، جمع نمازها مباح می شود، و اين  

ی است که متفرق خواندن نمازها دال بر اولیٰ بودن و شايسته تر بودن جمع نماز برای بیمار

باعث سختی ديدن او می شود و همینطور کسی که نمی تواند طهارتش را در هر دو وقت به شکل 

 43[. ۴۳] کامل نگه دارد مگر به سختی، مانند زن مستحاضه و امثال اين حالات«

جایز بودن جمع    -یعنی شیخ السلام ابن تیمیه    -و در »الإنصاف« از وی  

برای حصول جماعت نقل شده یعنی در صورتی که اگر در وقت نماز بگزارد  

 44[. ۴۴جماعت حاصل نمی شود ] 

 

از ابن  (  ۷۰۵به روایت مسلم در: کتاب صلاة المسافرین، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر )  [۴۱ 41
 الله عنهما.عباس رضی 

از معاذ  ( ۷۰۶به روایت مسلم در: کتاب صلاة المسافرین، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر ) [۴۲ 42
 رضی الله عنه. 

 (. ۲۴/۸۴مجموع الفتاوی ) [۴۳ 43
 (. ۵/۹۸الإنصاف ) [۴۴ 44
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می گویم: و دلیل آن از حدیث ابن عباس واضح است چنانکه دال بر جایز  

بودن جمع برای باران است و این نبود مگر برای حصول جماعت و جمع شدن  

مردم، زیرا برای هر یک به تنهایی ممکن بود که نماز را در وقتش به صورت 

 ی یابند. منفرد ادا کنند و بدون جمع کردن نمازها از مشقت باران هم رهای

 موضع سوم: جمع در عرفه و مزدلفه در ایام حج، 

صلی  زیرا در صحیح مسلم از جابر رضی الله عنه دربارهٔ روش حج پیامبر  

از آنجا گذشت تا به عرفه رسید صلی الله علیه وسلم  »پیامبر  آمده که:  الله علیه وسلم  

پس ديد که برای او در نمره خیمه ای زده اند، پس در آنجا پیاده شد تا آنکه خورشید مائل گرديد،  

سپس امر کرد که شترش قصواء را برايش آماده کنند، پس به وسط وادی آمد و برای مردم خطبه 

هر را ادا کرد، سپس اقامه خواند. راوی می گويد: سپس اذان داده شد سپس اقامه شد و ظ

 45[. ۴۵] کردند و عصر را ادا کرد و بین آنها چیزی نخواند«

صلی الله  و در صحیحین از اسامه بن زید که از عرفه تا مزدله همراه پیامبر 

بوده روایت شده که گفت: پس در دره پیاده شد و قضای حاجت کرد علیه وسلم  

و سپس وضو گرفت اما وضوی فراگیر نساخت، پس به ایشان گفتم: ]وقت[ نماز 

پس سوار شد و هنگامی که به مزدلفه رسید   »نماز پیش رويت است«است، فرمود:  

پیاده شد و وضو ساخت و وضوی فراگیر نمود و سپس نماز اقامه شد پس مغرب 

 

از جابر رضی الله  ( ۱۲۱۸به روایت مسلم در: كتاب الحج، باب حجة النبی صلى الله علیه وسلم ) [۴۵ 45
 عنه. 



  

31 

را به جا آورد، سپس هر کس شترش را در مزدلفه بست آنگاه برای نماز عشا 

 46[. ۴۶اقامه شد و آن را ادا نمود و بین آن دو نمازی دیگر نخواند ] 

و در حدیث جابر که مسلم روایت کرده آمده که ایشان در مزدلفه نماز مغرب  

 47[. ۴۷و عشاء را با یک اذان و دو اقامه برگزار نمودند ] 

در عرفه نمازهای ظهر  صلی الله علیه وسلم در این دو حدیث آمده که پیامبر 

و عصر را با هم به صورت جمع تقدیم ]یعنی در وقت نماز اول[ و در مزدلفه 

نمازهای مغرب و عشاء را به صورت جمع تاخیر ]در وقت نماز دوم[ ادا کردند 

و این دو را برای آن به صورت جدا ذکر کردیم که علما دربارهٔ علت جمع بین  

برخی گفته اند برای سفر بوده اما این رای جای این دو نماز اختلاف کرده اند.  

در منیٰ پیش از عرفه جمع نکردند صلی الله علیه وسلم  بحث دارد؛زیرا پیامبر  

و نه هنگام بازگشت از آنجا. و برخی گفته اند علت آن مناسک بوده است. این  

از هنگام  صلی الله علیه وسلم  اگر چنین بود پیامبر  نیز جای بحث دارد زیرا  

احرام باید نمازها را جمع می کردند،و برخی نیز گفته اند برای مصلحت و نیاز 

این  برای  عرفه  در  جمع  یعنی  است،  نزدیکتر  به صحت  این  که  کرده  چنین 

همچنین مردم در مصلحت بوده که مدت وقوف و دعا در آنجا طولنی است و  

آن موقف پراکنده می شوند و اگر برای نماز جمع شوند برایشان دشوار خواهد 

شد و اگر به صورت جدا از هم و متفرق نماز بخوانند مصلحت کثرت جماعت 

 از دست می رود. 

 

و مسلم در: كتاب الحج، باب  (  ۱۳۹به روایت بخاری در: كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء )  [۴۶ 46
(  ۱۲۸۰الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتی المغرب والعشاء جمیعا بالمزدلفة فی هذه اللیلة )

 از اسامه بن زید رضی الله عنه. 
 نگا: دو حدیث پیشین. [۴۷ 47
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از غروب    و در مزدلفه نیز به جمع بستن نمازها نیازمند هستند زیرا مردم پس

از عرفه خارج می شوند و اگر برای نماز مغرب آنجا نگه داشته شوند آن را 

بدون خشوع ادا می کنند و اگر در راه برای نماز بایستند این دشوارتر است،  

پس فراخور نیاز است که مغرب به تاخیر انداخته شود تا با عشاء در مزدلفه 

 یکجا خوانده شود. 

و این عین صواب و مصلحت است که این نمازها جمع شود تا هم خشوع در  

 نماز حفظ شود و هم شرایط مردم مراعات شود. 

پس پاک و منزه است آن پروردگار حکیم و مهربان و از الله متعال خواهانیم  

 که برای ما از سوی خودش رحمت و حکمتی ببخشد، همانا او بخشنده است. 

و ستایش از آن الله پروردگار عالمیان است که با نعمت او هر عمل نیکی به  

سرانجام می رسد و درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد که بهترین آفریدگان 

 است و بر آل و اصحابش و کسانی باد که همواره به نیکی از آنان پیروی کنند. 

 به قلم بندهٔ نیازمند الله تعالی 

 محمد بن صالح العثیمین

هجری قمری  ۱۵/۳/۱۴۰۰در تاریخ 
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